
 

  
  
  
  

  اصطلاحات
  
 )Cognitive Science(  شناختي علم

. اي است كه در جستجوي تبيين فعاليت هوشـمند اسـت    شناختي پژوهشي بينارشته   علم  
هـا    ويژه توسط انسان يا ماشين     زنده به   ) Organism(اي  وسيلة سازواره  اينكه اين فعاليت به     

.  شناختي قراردارنـد    متفاوت است و هر دو در چارچوب موضوع پژوهشي علم         , انجام شود 
شناختي را تـشكيل      شناسي شناختي و هوش مصنوعي هستة اصلي علم           به اين ترتيب، روان   

, شناسـي   بـان ز, )Neuroscience(هـاي ديگـري از قبيـل علـم عـصب            البته رشـته  . دهد  مي
صـاحب  . كننـد   شناختي مداخله مـي    شناسي تحولي نيز در علم        فلسفه و روان  , شناسي  انسان
, بنـدد؛ يعنـي     كـار مـي     كارهاي طراحـي رايانـه را بـه          اصيل كسي است كه راه     شناختي   علم  
اي   سازي پـاره    اي توسعه بخشد كه براي هدف شبيه         گونه   را به   هاي رايانه   كوشد كه برنامه    مي
اي از آنها را در بالا نـام          هاي گوناگوني كه پاره     اما رشته . تارهاي شناختي انسان به كار آيد     رف

  بـراي علـم   كارهـاي پژوهـشي متفـاوتي        هر كدام راه  , شناختي كاربرد دارند    برديم و در علم     
 شـناختي يـك رشـتة جديـد نيـست و اشـتغالي               علـم , در واقـع  . گيرنـد   شناختي در پيش مي   

  .تاي اس بينارشته
  هـاي دخيـل در علـم    هـاي شـناختي در علـوم و رشـته     علاقه به پديـده , از نظر تاريخي  

اي   شناختي بـه پـژوهش بينارشـته        شناختي نقش اصلي داشته است؛ اما اطلاق اصطلاح علم          
  اي كـه بخـشي از علـم        هر رشـته  , در دو دهة گذشته   .  رسم شده است   1970مذكور از دهة    

كـه مـانع پـژوهش      , هـاي پوزيتيويـستي و رفتارگرايانـه         تدريج محـدوديت    به, شناختي شد 
هاي   كرد ذهن بودند، كنار گذاشت و خود را از دست اين محدوديت             مند در باب عمل     روش
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هـاي    هاي جديد در باب فعاليت      يكي از نخستين عواملي كه به پژوهش      . دلخواه رها ساخت  
 ـ  . دستور زبان تكويني چامسكي بود    , داد شناختي سرعت  اني كـه چامـسكي آن را       دسـتور زب

اي انتزاعي در باب ساختار زبان به پيش برد، بلكه آن را به مثابة تبيينـي                  تنها به مثابة نظريه    نه
تـرين عامـل      بنيـادي , در ايـن ميـان    . كنندة زبان از زبان نيز طرح كرد       از دانش ذهني استفاده   

د در بـاب    تحـولات رويكـر   , هـاي شـناختي     هاي جديـد در زمينـة فعاليـت         تسريع پژوهش 
بود كه  ) رايانه( و پديد آوردن ماشيني    اي انتزاعي   پردازي درخصوص اطلاعات به شيوه      نظريه
اين موفقيت به طلوع اين انديشه منتهي شـد كـه           . توانست اين اطلاعات را به كار بگيرد        مي
ه ريزي كرد كه با داشتن اين اطلاعات چنان عمل كنـد ك ـ             اي برنامه   گونه توان رايانه را به       مي

  .كند اي كه انسان هوشمند عمل مي مستلزم داشتن هوش است؛ درست به شيوه
, تقريرنمايـد , بندي كـرد    شناختي صورت   اي را كه پژوهش علم        اگر كسي بخواهد مسأله   

كند؟ حتـي ايـن       شناختي چگونه كار مي     ممكن است آن را به اين صورت بيان كند كه نظام            
تـوان ايـن    مـي . هاي متفاوت تفسير شده اسـت  رتصوهاي گوناگون به  سؤال واحد در رشته 

شـناختي بـه كـار        افـرادي كـه زبـان روان      . هـا را بـا نظـر بـه مـسألة زبـان درك كـرد                تفاوت
) Processing Activities(هـاي پـردازش   كوشـند فعاليـت   مي, )شناسان عموماً روان(برند مي

شناسـان    ي كـه زبـان    دهد، تشخيص دهند؛ در حال       كه اساس كاربرد زبان را تشكيل مي       ,ذهن
كنند تا بتوانند ساختار انتزاعـي زبـان را تـدوين     روي محصول اين پردازش ذهني تمركز مي  

اي توسـعه      گونـه    را بـه    آن هـاي   برعكس، هدف دانشمندان رايانه اين است كه برنامـه        . كنند
اختي هاي نحوي و معناشن     را تجزيه و بازنمايي   ) Input(داد  دهند كه بتواند زبان طبيعي درون     

, اكنـون . خيـزد   هـاي متفـاوت برمـي       شناسي  ها از روش    اين تفاوت , يعني. متناسب توليد كند  
اي از    شـناختي و پـاره     هاي مربـوط بـه علـم          شناختي بزرگ رشته    هاي روش   اي رهيافت   پاره

  .كنيم مسائل هر يك از آنها را بررسي مي
 )Artificial Intelligence(هوش مصنوعي

نگريـسته شـود، هـدف      ) Computational(اي  ان امـري محاسـبه     شناختي انس   اگر نظام 
ايــن امــر مــستلزم , مثــل هميــشه. ســازي كــنش آن طبيعــي عبــارت خواهــد بــود از شــبيه

 اطلاعات و محصولات براي پژوهش و به كـار بـستن آن             ةبراي ارائ ) Formats(هايي  قالب
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جـه اول   هاي هـوش مـصنوعي بـه حـساب محـصولات در             بعضي از نخستين برنامه   . است
اي ارائه كند و آنهـا را         هاي گزاره   شود تا به وسيلة آن بتواند اطلاعات را در قالب           متوسل مي 

كوشـيدند    با وجود اين، بـه بـسياري از كـساني كـه مـي             . بر طبق اصول منطقي به كار ببندد      
ثابـت شـد كـه ارائـة اطلاعـات در سـاختارهاي بـزرگ ـ مقيـاس از قبيـل           , طراحي كننـد 
ــارچوب ــرا چ ــا ب ــسكيه ــاروين مين ــرح)Marvin Minsry(ي م ــد   ،  ط ــراي ديوي ــا ب ه
 Roger(بــراي راجــر شــانك) Scripts(هــا يــا مــتن) David Rumelhart(روملهــارت

SchanR (     هاي متفاوت اطلاعات كه بـا يـك شـيء يـا فعاليـت                اهميت دارد كه در آن پاره
  .با هم ذخيره خواهند شد, اند پيوند خورده

هاي خاصي كـه بخـشي از اطلاعـات خواهـد             جاي شكاف    به گونه ساختارها عموماً   اين
 بديل ايـن رهيافـت از       .ها سرانجام به وسيلة اطلاعات جديد كنار گذاشته شوند          ارزش, بود

كـه  , )Procedural(اي نامه هاي آيين است كه در آن بازنمايي )Allen Newell(آن آلن نول
ــصولات  ــه مح ــوم) Productions(ب ــه  موس ــد، ب  ــ ان ــاي بازنم ــا   ايي ج ــاري ي ــاي اظه ه

گيرنـد    هايي را به خود مـي       اين محصولات شكل شرطي   . نشينند  مي) Declarative(اخباري
  .پذيرند هاي معيني انجام مي كنش, كه اگر شرايط خاص و معيني فراهم آيد

  شناسي روان

هـاي رايانـه هـستند، فعاليـت          سازي  شناسان در حال گسترش شبيه      اي از روان    درحالي كه عده  
تري از ذهنيت انـسان بـه دسـت آورنـد كـه               هاي جزئي   شناسي اكنون اين است كه داده        روان ويژة

هاي شناختي در درون خود       فعاليت اين. شناختي انسان را آشكار سازد      بتواند طرز كار واقعي نظام      
ماني ز,  طور مثال   به. اي روان و سريع هستند كه ما از آنها آگاهي نداريم             گونه  دهند و به    ما رخ مي  

از , آوريـم   دهيم يا نام يكـي از دوسـتان قـديم را بـه يـاد مـي                  كه خودنويس خود را تشخيص مي     
هاي شناختي دربرابـر      اي از فعاليت    پاره. هاي رخ داده در باب اين امور آگاهي اندكي داريم           فعاليت

منـد    وش ما به يك مسألة منطقي كـاملاً ر         طور مثال، ممكن است رهيافت     به  . آگاهي آشكار هستند  
آلن نول و   . هاي ممكن را با آگاهي كامل برشماريم و آنها را به ترتيب ارزيابي كنيم               حل  باشد و راه  

هايي را براي اخـذ اصـول زبـاني و كلامـي ايـن گونـه        روش) Herbert Simon(هربرت سيمون
  . اند بندي كرده هاي شناختي صورت فعاليت
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هاي آنهـا را مـدنظر         حال بايد محدوديت   ها كاملاً سودمند هستند، اما در عين        اين روش 
دانيم كه اين فعاليت و كار شـناختي     در حقيقت مي  , انديشيم  در بسياري موارد كه مي    . داشت

 و تيمــوثي ويلــسون) Richard Nisbett(ريچــارد نيــسبت. دهــيم را چگونــه انجــام مــي
)Timothy Wilson (اميانههاي ع اند كه درحقيقت به كار بستن نظريه استدلال كرده)Folr (

 جـاي اعتمـاد بـه ايـن گونـه            كنـد و بـه       گمراه مي   ما را در توصيف چگونگي كاركرد ذهن      
, در بـسياري از مـوارد     . طـور مـستقيم گـزارش كـرد        بايد طـرز كـار ذهـن را بـه           , ها  نظريه
تواننـد بـه آگـاهي از فرآينـدهاي شـناختي اعتمـاد كننـد و بايـد هماننـد                      شناسان نمي   روان

. شناختي را بفهمند   كار و فعاليت    ) Metabolism(وساز ا بكوشند تا سوخت   ه  فيزيولوژيست
  .هايي را توصيه كنند كه بتوانند فرآيندهاي بنيادي شناخت را آشكار سازند آنها بايد آزمايش

شـناختي مـستعد      ها در خطاهايي كه نظام        يك رويكرد عبارت است از جستجوي سرنخ      
ايـن  . آن را تـشخيص دهـد     , سازد  بان و گفتار را مي    ممكن است سازوكاري كه ز    . آنها است 

شود كه درصدد سنگين كردن بار طرز كـار متعـارف             رهيافت غالباً با راهبردهايي آميخته مي     
مهارت متعارف عبارت است از داشتن ذهني كه        , در اينجا . نظام يا از هم گسيختن آن است      

خواندن يك متن و در عين حـال بـه          ,  طور مثال   دهد؛ به   در آن واحد دو وظيفه را انجام مي       
شناسـان شـناختي بـراي تثبيـت          ممكـن اسـت روان    , همچنين. هاي خاص گشتن    دنبال واژه 

مثلاً محو كردن يكـي و      (استقلال آنها از يكديگر بر توانايي پيوند زدن دو پديدار به يكديگر           
گـسترده بـراي   طـور   ها كه به  هاي ديگري از داده   گونه. تكيه كنند ) حفظ و يادآوري ديگري   

هـاي   شـامل الگوهـاي مربـوط بـه زمـان         , رونـد  شـناختي بـه كـار مـي        استنتاج دربارة نظام    
سازي يـك مـورد گـذر     فعال, كه در آن  (هاي خطا و توجيه پيامدها است       درجه, العمل  عكس

هـا را بـراي       شناسان تكويني انواعي از داده      روان, سرانجام). كند  به موارد ديگر را تسهيل مي     
هاي   آنها الگوهاي مربوط به زمان    ,  طور مثال   اند؛ به   ر موضوعات شناختي طرح كرده    اطلاق ب 

  .برند العمل به كار مي هاي عكس اي شبيه به الگوهاي مربوط به زمان  اكتساب را به شيوه
  شناسي زبان

شناسان بيشتر بـر محـصول شـناخت تمركـز دارنـد تـا بـه فرآينـدهاي                    از آنجا كه زبان   
طور مستقيم عليه معرفت مشترك ما  هاي خود را به  ل، تمايل دارند تحليلتوليدكنندة محصو
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  .از اين محصول امتحان كنند
دهند   هايي را توسعه مي     شناسان تكويني در سنت چامسكي دستور زبان        براي نمونه، زبان  

ي درحـال . دهند يا نـه     آزمايند كه آيا آنها جملات زبان را تشكيل مي          كه آنها را از اين راه مي      
 طـور    اند، آنهـا بـه      دهنده مربوط  ها قطعاً به الگوهاي به عمل آورنده و توسعه          كه دستور زبان  

شناسـي وظيفـة      از اين رو، وظيفة اصلي زبـان      . كنند  مستقيم ساختار اين الگوها را معين نمي      
هاي دستور زباني را      با اين همه، چامسكي در كارهايش توصيف      . اصلي علم شناختي نيست   

تـوان    مي, طور مثال  به  (كند  همراه مي , شناختي دارند   انگيزي كه ماهيت روان     ي بحث با ادعاها 
شناسـي شـناختي      زبـان , علاوه بـر ايـن    ). گرايي و مفهوم او از رقابت زباني نام برد          از فطري 
شناسي است كـه سـهمي        رهيافت بديلي در زبان   ) Langacker(و لانگاكر ) Laroff(لاكوف

  .استدر علم شناختي پيدا كرده 
  علم عصب

گيرنـد كـه فرآينـدهاي موضـوع مطالعـه و             نظران علم شناختي مسلم مي      صاحب, عموماً
با اين همه، متأسفانه علم عـصب نـسبت         . شود  بررسي آنها در انسان به وسيلة مغز انجام مي        

شناسان   اي اين است كه عصب      سبب اين امر تا اندازه    . اي است   به علم شناختي امري حاشيه    
هـاي در     پردازند تا بـه خـود فرآينـدها و شـيوه             نحوة تحقق و اجراي فرآيندها مي       عمدتاً به 

مناسب مطالعات مربـوط بـه      ) سلول از قبيل اطلاعات مربوط به تك     (شناسان  دسترس عصب 
اسـتثناي  . چگونگي تحقق و اجراي فرآيندهاي عصبي سطح پايين از قبيـل احـساس اسـت              

ــارت اســت از مطالعــات آســي  ــورد عب ــا  بشــايع ايــن م و ) Broca(هــاي مغــز كــه بروك
دهـد مكـان      رسيد كه اين مطالعات نـشان مـي         آغاز كردند و به نظر مي     ) Wernicre(ورنيك
بـا ايـن    . نه درك گفتار  , هاي مورد نظر با نقص و ناتواني در توليد گفتار مرتبط است             آسيب

همه، تحولات اخير در علم عصب سبب شده است صاحبان علـم عـصب بپذيرنـد كـه در                   
از جملـة ايـن   . هاي علـم شـناختي متناسـب سـازند       سازي  هاي اين علم را با الگو       ينده داده آ

و ) Eric Kandel(هـاي عـصبي سـادة اريـك كانـدل      مطالعات مربوط به دستگاه, تحولات
هـاي مغـز اسـت كـه در انجـام وظـايف        هاي تعيـين فعاليـت      تحولات مربوط به تنوع شيوه    

تـري ارائـه       است علم عصب در آينده اطلاعات غنـي        هرچند ممكن . شناختي مداخله دارند    
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هاي علم شناختي كاربرد داشـته        ها و طراحي    كند كه در كار هدايت و ساختن و توسعة الگو         
علـت اصـلي ايـن      . هاي اصلي علم شناختي نخواهد بود       احتمالاً از بخش  , باشد؛ با اين همه   

نـه تحقـق و     , ركـز اسـت   ناپيوستگي در حقيقت اين است كه علم شناختي بر شـناخت متم           
  .كند درحالي كه علم عصب بر دومي بيشتر تمركز مي, انجام آن

, درعين حال . هاي تحقيقاتي آن توصيف شده است       علم شناختي تا كنون بر حسب طرح      
انـد و     هاي پديدارهاي شناختي نيز تمركز كرد كه تا به حـال كـشف شـده                توان بر حوزه    مي
اي را     هويت علم شناختي پرداخت و زبـان چنـين حـوزه           توان از اين راه نيز به توصيف        مي

اي است كـه بيـشترين توجـه را در     علم تركيب نخستين حوزه , شناسي  در زبان . كند  ارائه مي 
طـور مثـال، انـدكي پـس از آنكـه چامـسكي دسـتور زبـان                   بـه . كند  علم شناختي جلب مي   

ــه كــرد، فيزيولوژيــست) Transformational(گــشتاري يي ماننــد جــرج هــا خــود را ارائ
 طـور    درصدد يافتن شواهدي برآمدند كـه نـشان دهـد گـشتارها بـه     )Gorge Miller(ميلر

رابطة پيچيده امـا پايـداري بـين        , از آن به بعد   . گيرند  مستقيم در فرآيند زبان انسان شكل مي      
هـا و دانـشمندان رايانـه پديـد آمـد كـه بـه دورة خاصـي در                     فيزيولوژيـست , شناسـان   زبان

تر شـدند؛    ها پخته   با پيدايش اين رابطه، فيزيولوژيست    .  علم شناختي منتهي شد    هاي پژوهش
اي   شناسان شـناختي تركيـب ويـژه        اي فرآيند زبان طبيعي متحول شد و زبان         هاي رايانه   طرح

و مبـاني شـناختي زبـان       ) Pragmatics(پيشنهاد كردند كه بر معناشناسـي و كاربردشناسـي        
  . تأكيد داشت

  لال انديشيدن و استد

دهنـد كـه پيونـد نزديكـي بـا            ترين حوزة علم شناختي را تشكيل مـي         اين دو مسأله مهم   
بازي و حفـظ مهـارت در       , حل مسأله، از قبيل آنچه به هنگام حل معما        . علايق فلسفي دارد  

كار تأثيرگذار نول و سيمون     . كند  كنيم، الگوي نخستين انديشيدن را فراهم مي        يك حوزه مي  
ستجو از طريق جـاي مـسأله تفـسير و تـصور روش اكتـشافي را طـرح                  حل مسأله را به ج    

اما به هنگام ساده كردن ابزارهاي لازم بـراي تـسهيل           , طور كل قابل اعتماد است     كه به   (كرد
هاي حل مسأله، يعني اسـتدلال علمـي و اكتـشاف،             يكي از حوزه  ). جستجو خطاپذير است  

كننـد،    ة هوش مصنوعي پژوهش مـي     كساني كه در حوز   . مورد علاقة خاص فيلسوفان است    
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فيلـسوفاني از قبيـل پـل    , ، همچنـين )Patric Langley(مانند سـيمون و پاتريـك لانگلـي   
اي خاصـي   هاي رايانـه  برنامه) Lindley Dorden(و ليندلي داردن ) Paul Thagard(تاگار

كـار  ها و اطلاعات در دسـترس دانـشمندان تـاريخي را بـه                اند كه همان داده     را توسعه داده  
  .هاي آينده را ارزيابي كند ها و آزمايش بندد تا نظريه مي

دهنـدة اسـاس     كوشند فرآيندهاي شناختي تـشكيل      دانشمندان علم شناختي مي   , همچنين
را مطالعه كنند كه در درجـة اول مـورد          ) استقرايي قياسي و هم   هم(هاي منطقي   انواع استدلال 

كوشند اسـتدلال قياسـي انـسان را بـا توصـيف             آنها مي ,  طور مثال   به. علاقة فيلسوفان است  
در . تبيين كنند )Mental Models( كار برندة الگوهاي ذهني  دهنده و به فرآيندهاي تشكيل

ها به شكل سنتي جنبة ديگري از اسـتدلال اسـت             تشكيل دادن و به كار بستن قياس      , نهايت
  .اند داختهطور گسترده به آن پر كه فيلسوفان و دانشمندان علم شناختي به 

  توجه و يادگيري, حافظه

در الگوهاي ارائـه  . اند هايي از انواع حافظه تمايز قائل شده    دانشمندان شناختي ميان گونه   
مدت و بلندمـدت يكـي از تأثيرگـذارترين ايـن            تمايز بين حافظة كوتاه   , 1970شده در دهة    

د حفظ يك شمارة تلفن     مانن, شود  مدت توانايي محدودي تلقي مي     حافظة كوتاه . تمايزها بود 
اكنون در بسياري از كارهـاي علـم شـناختي مفهـوم حافظـة              . رقمي براي مدتي كوتاه    هشت
را گرفتـه  ) Short-term Memory(مـدت  جاي حافظة كوتـاه ) Warring Memory(داير

كننـد كـه در       ها اين حافظه را نظام ديگري از حافظه تفـسير مـي             است، اما بسياري از نظريه    
، كـه در زمـان معينـي فعـال     )Long-term Memory(بـر حافظـة بلندمـدت   حقيقت دربرا

بــين حافظــة ) Endel Tulving(انــدل تولوينــگ, از ســوي ديگــر. شــود، قــرار دارد مــي
ــ حافظة مربوط به حادثـه و رويـداد معـين ـــ فـرق      ) Episodic Memory(معناشناختي
يز مناسبي طرح كـرده اسـت   تما) Daniel Schacter(دانيل شاكتر, تازگي به . گذاشته است

دسـتيابي بـدون   ) (Implicit Memory(حافظة پوشـيده . شود كه در آن بر آگاهي تأكيد مي
كـه مـستلزم آگـاهي اسـت و بـه حافظـة       ) Explicigt Memory(و حافظة آشكار) آگاهي
هاي شناختي جداسازي انواع مختلـف        يكي از پيامدهاي جالب پژوهش    . پاره شبيه است   پاره

 ممكن است حافظة كسي در باب حوادث تازه جـدا ضـعيف           , مثلاً. يكديگر است حافظه از   
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هاي مربوط به حافظـه        طور كل، پژوهش    به. اما حافظة پوشيدة واقعاً قوي داشته باشد      , باشد
كنـد؛    نشان داده است كه حافظة انسان مثل انباشتن اشياء در يك توبره يا كـشو عمـل نمـي                  

يابد و اطلاعات     ر طبق ساختارهاي از پيش موجود نظام مي       بلكه اطلاعات در حافظة انسان ب     
  . گذارد جديد در آنها تأثير مي

 و گـردد  اي توسط توجه تعيين مي شود تا اندازه  آنچه حفظ و يادآوري مي    , به تعبير ديگر  
كوشند سـاختار كلـي الگوهـاي          مي ,كنند  شناساني كه در سنت فرآيند اطلاعات كار مي         روان

ة آخر اين اسـت كـه اكنـون مـسألة       نكت.  نظر گرفتن حافظه و توجه بسازند      شناختي را با در   
 ـ    . يادگيري دوباره طرح شده است      دورة علـم شـناختي در    يش از عموماً رفتارگرايـان دورة پ

كـساني كـه در حـوزة هـوش         , 1980در دهـة    .  بر مسألة يادگيري تمركز كردنـد      1370دهة  
. توانـستند يـاد بگيرنـد       يي پرداختند كه مي   ها  به طراحي دستگاه  , كردند  مصنوعي پژوهش مي  

است و در همـان دورة      ) IA(يادگيري ماشيني مسألة مهمي در حوزة هوش مصنوعي       , اكنون
  .پيوندگرايان الگوي يادگيري بديلي پيشنهاد كردند

  )Motor(آلات ادراك و مهار ماشين

هـاي شـناختي    مدادهـايي را بـراي نظـا       داد و درون   آلات بـرون    هاي ادراكي و ماشين     نظام
 عنوان نوعي شيء يا      هاي ادراك بازشناسي چيزي به      ترين جنبه   يكي از مهم  . آورند  فراهم مي 

يكـي از مـسائل   . يابي به معرفت اشياء يا رويدادها است   اين امر مستلزم دست   . رويداد است 
 فرآيندهاي ادراكـي تـا چـه انـدازه        , اصلي مربوط به ادراك مسألة فرآيند نزولي است؛ يعني        

تحت تأثير اطلاعات شناختي سطوح بالاتر است كه در حقيقت در برابر اين مسأله است كه                
كه يـك مـسأله     (شوند  داد مشتق مي    فرآيندهاي ادراكي تا چه اندازه از اطلاعات حسي درون        

موضوع مرتبط با اين مسأله ايـن ادعـا اسـت كـه تـصور               ). مربوط به فرآيند صعودي است    
مايزي است كه با ادراك بينايي نسبت نزديك دارد و شـايد هـر دو               بينايي فرآيند شناختي مت   

  .بر فرآيندهاي واحد مغزي مبتني باشند
 Roger(بـراي نمونـه، راجـر شـپارد    , گران در حوزة علـم شـناختي   تعدادي از پژوهش

Shepard (و استفان كسلين)Stephan Kosslgn (اند كـه مـردم    بر اين مسأله تمركز داشته
آنهـا درصـدد يـافتن شـواهدي        . كننـد   چگونه در حل مـسأله اسـتفاده مـي        از اين تصورات    
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ايـن  . كننـد   اند كه نشان دهد مردم مسائل را از طريق چرخاندن اين تصورات حل مي               برآمده
پذير است؛ چنان كه تحقيقات ديگـر عليـه اسـتفاده از              برانگيز و مناقشه    پژوهش بسيار بحث  

هايي را به حساب آورند كه برحسب اسـتعمال           دادهاند    اند و كوشيده    تصورات استدلال كرده  
هـاي    اخيراً تمايزي بـين نظـام     . شوند  اي عرضه مي    آيند كه در شكل گزاره      اطلاعاتي پديد مي  

گفتـه بـه نظـام كـدام          همة مسائل پـيش   , اند؛ يعني   قائل شده ) Where(و كجا ) What(كدام
). كنـد  دهد و عرضه مي خيص ميهاي مقولات تش كه اشياء را به مثابة نمونه(شوند  مربوط مي 

شناسـي    روان. كنـد    را در محيط خودشان لحاظ مـي       اشياءاما نظام كجا، برخلاف نظام كدام،       
شود، و از اين جنبـه مـورد    شناختي گيبسون در حقيقت به اين جنبه از ادراك مربوط مي         بوم

  .شناختي است علاقة دانشمندان علم 
  تحولات اخير

  گـران علـم     پـژوهش , 1970در دهـة    . اخير توسعه يافته است   هاي    شناختي در سال    علم  
هـاي پـردازش در بزرگـسالان يـا بـر الگوهـاي               شناختي بيشتر تمايل داشتند كه بر فعاليـت       

در . اي كارهاي هوشمند تمركز داشته باشند و بهترين كـار تركيـب ايـن دو امـر بـود                    رايانه
هاي شناختي چگونـه      داختند كه نظام  گران با جزئيات مفصل به اين مسأله پر         نتيجه، پژوهش 

اي در علـم شـناختي        گرا به شكل فزاينـده      شناسان تحول   روان, يابند؛ به اين ترتيب     تحول مي 
انگيز آن دوره اين بوده اسـت كـه، بـرخلاف ادعـاي               هاي شگفت   يكي از يافته  . سهيم شدند 

رو بـه   » هم و معماگونه  مب« عنوان امري     رسد كه نوزادان با جهان به       ويليام جيمز، به نظر نمي    
علـم  , همچنين. دهند  شوند و اشياء و رويدادها را در همان اوان زندگي تشخيص مي             رو مي 

بسياري از مطالعات شناختي    , تا اين اواخر  . شناختي در ابعاد گوناگون نيز توسعه يافته است       
ور از  توانـد در آزمايـشگاه و بـه د          بر اين موضوع متمركز بوده است كه انسان چگونـه مـي           

انگيزة اصـلي ايـن تحقيـق در حقيقـت ايـن      . هاي زندگي واقعي تنظيماتي را اجرا كند    زمينه
اي اختصاص    هاي شناختي تكويني هستند و به زمينة ويژه         فرض بوده است كه پردازش      پيش

شناختي   شناسي بوم   اي از تحقيقات و كارها، از جمله تأثير روان          با اين همه، تأثير پاره    . ندارند
اين ديدگاه , آن را تفسير كرد) Ulric Neisser(ويژه به شكلي كه آلريك نيسر به , ونيگيبس
هاي محيطي و دنيـاي واقعـي بـستگي       پيش برد كه شناخت امري پويا است و به زمينه           را به 
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اي   هـاي شـناختي بـه شـيوه         ضروري است كه فعاليت   , از اين رو  . دارد و با آن مناسب است     
  . شناسي معتبر باشد اه بوممطالعه شود كه از ديدگ
هـاي موجـود در بـاب معمـاري الگوپـذيري              شناختي مديون چالش    گسترش ديگر علم  

معمـاري  . كند  هاي پردازش اساسي نظام شناختي را معين مي         معماري قابليت . شناخت است 
ذهـن  . كارگيري نمادها قابليـت دارد     كند كه ذهن براي انباشت و به          شناختي رايج فرض مي   

اند اين نمادها را طبق دستور خاصي با يكديگر تركيب كند و بر اين تركيب ساختاري                تو  مي
جري فودور به اين ديدگاه با تعبير       . تواند آنها را بازشناسد     قواعد صوري حاكم است كه مي     

. كنـد   گرايي تفسير مي    اشاره و آشكارا آن را به مثابه ميراث جديد عقل         » زبان فرضية انديشه  «
شود و در حقيقت اين اسـتدلال         هايي كه در حمايت از اين ديدگاه اقامه مي          ليكي از استدلا  

هـا هماننـد    هستيم كه انديـشه ) Zenon pylyshyn(را مديون جري فودور و زنون پيليشين
ــت ــان از خــود خلاقي ــشه (زب ــد آوردن اندي ــراي پدي ــد قابليــت نامحــدود ب و ) هــاي جدي

علي حـسين را  «, مثالطور  كند، به  ن را آشكار ميها آ ي ذاتي بين انديشه     كه رابطه (مندي  نظام
كننـد فقـط در       آنها استدلال مـي   . دهند  نشان مي ) »حسين علي را دوست دارد    « و» دوست دارد 

منـدي   خلاقيـت و نظـام  , سـان داشـته باشـد    صورتي كه معماري شناخت ساختار تركيبي زبان    
رد به مورد خاص نيـازي نخواهنـد        هاي مو   هاي تكويني خواهند بود و بنابراين به تبيين         ويژگي
ــه    . داشــت ــديل وجــود دارد ك ــدگاه معمــاري ب ــدگاه معمــاري، يــك دي ــن دي ــل اي در مقاب

ــدگرايي ــه ) Connectionism(پيون ــردازش ب ــده    و پ ــش ش ــوازي پخ ــور م  Parallel(ط

Distributed Processing (    يـا الگـوي شـبكة عـصبي)Neural Network Modeling (
سـان   شناختي از تعداد بسيار زيادي واحـدهاي عـصب         ت كه نظام  شود و بر آن اس      ناميده مي 

معرفـت در ايـن     . شـوند   كنند و مانع يكديگر مـي       شود كه يكديگر را تحريك مي       تشكيل مي 
, گـردد؛ از ايـن رو       ها ذخيره مي    واحدها در اثر تعديل پيوند واحدهاي پردازش در اين نظام         

  .پيوندگرايي فرزند جديد تداعي است
كند   هاي طبيعي ارائه مي     اي از پديدارهاي شناختي تبيين      وندگرايان براي پاره  هاي پي   شبكه

پردازد و اين چـالش را در بـاب مـسائلي از              و به اين ترتيب به چالش با معماري نمادي مي         
توانـد   گرايـي پيونـدگرايان مـي    اما اينكه آيا شبكه. دهد  قبيل استدلال و يادگيري نيز ادامه مي      
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  .اي طبيعي تبيين كند يا نه، امري است قابل بحث  گونه مندي را نيز به اممسألة خلاقيت و نظ
هاي فلسفي در باب ذهن اغلب براي الگوسازي و تحقيقات تجربـي علـم                پردازي  نظريه

  .شناختي جديد نقطة آغازي فراهم كرده است
ترقي علم شناختي به اين معنا نبـوده اسـت كـه فيلـسوفان از ارائـة نقـشي در بررسـي                      

تعدادي از فيلسوفان بـا تحقيقـات خـود در علـم شـناختي              , درحقيقت. اند  اخت بازمانده شن
هـاي    آنها در تحقيقات مربـوط بـه امكـان تحويـل نظريـه            ,  طور مثال   به. اند  مشاركت داشته 

هاي علمـي ظهـور در        شناسي عامه با نظريه     هاي علم عصب و نسبت روان       شناختي به نظريه  
گرايي و راهبردهاي مربـوط بـه تبيـين           گرايي در برابر تجربه     هاي عقل   باب ذهن و شايستگي   

البته بايد گفت كه بر هم كنش بين فيلسوفان         .  سزا دارند   التفاتي حالات ذهن سهمي به     حيث
و ساير دانشمندان علم شناختي همواره دوسويه بوده است و تعـدادي از تحـولات موجـود در         

انـد يـا اصـلاح     ب شناخت را يا به چـالش كـشيده       هاي فلسفي سنتي در با       شناختي ديدگاه   علم
شناسـان اجتمـاعي ايـن فـرض          شناسـان شـناختي و روان        طور مثال، مطالعات روان     به. اند  كرده

اند كه انديشة انسان با هنجارهاي منطق و نظرية تصميم مطابقـت              فيلسوفان را به چالش كشيده    
يـي  )هـا   اكتـشاف (هـا     ونـاگون از رهيافـت    ها در انجام كارهاي گ      رسد كه انسان     نظر مي   به. دارد

كنند كه در هم شكنندة قوانين هنجار است و بـه ايـن ترتيـب ايـن مـسأله را طـرح                        پيروي مي 
گرايي   حوزة ديگري كه تجربه   . بندي كنند   كنند كه فيلسوفان عقلانيت را چگونه بايد صورت         مي

از , بـه طـور كـل   . دي اسـت بن حوزة مفاهيم و مقوله , در آن فيلسوفان را به چالش كشيده است       
پرنده و عـدالت    , اند كه مفاهيم زبان متعارف مانند مفهوم قرمز         زمان افلاطون فيلسوفان پذيرفته   

و ) Eleano Rosch(بايد بـا شـرايط لازم و كـافي تعريـف شـوند؛ امـا مطالعـات الئـانو راش        
) Prototype Structure(همكارانش نـشان داد كـه مفـاهيم داراي سـاختار الگـوي نخـستين       

شوند بـه وسـيلة الگوهـاي     مقولاتي كه بر انديشة انسان اطلاق مي , براساس اين ديدگاه  . هستند
هـا را     شوند كه نمونـه     مشخص مي ) Metric(گيري  و نظام اندازه  ) ها  ترين نمونه   نزديك(نخستين

ثبـاتي سـاختار      تحقيقـات اخيـر بـي     , همچنـين . كنند  بندي مي   برحسب درجة نوعيت آنها درجه    
اين تـصور  . مي و نقش باورهاي نظري در سازمان دادن مقولات را خاطر نشان كرده است     مفهو

هاي فلسفي، كه وظايف فيلسوفان را در تحليل مفـاهيم            شناسي  براي روش بديل در باب مفاهيم     
  .كنند، لوازمي دارد ترسيم مي
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